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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Narrative discourse analysis with a general approach is one of the branches 

of discourse analysis. Narration is one of the most important and main 

elements in narrating a story or telling an incident. Gerard Genette is one of 

the theorists. This study tries to study the content of the novel "Bab al-

Tabashir" by the Iraqi novelist Ahmad Saadawi in a structure-oriented 

format and by emphasizing the most important issues of narrative discourse 

mentioned by Genette. The main purpose of this article is to examine the 

three elements of time, face and tone as narrative techniques and also their 

function in depicting Ali Naji's anonymity, the hardships and problems of 

Leila Hamid and the world of the current Iraqi people and the emergence of 

Ali Naji. As a savior against the Iraqi people, relying on the seven Sumerian 

spells in the form of a surreal-fictional story, in addition to discovering its 

narrative techniques, it leads the reader to think about the identity of Ali 

Naji, the problems of Leila Hamid and the Iraqi people. And familiarize 

them with their position on the limitations of personal and social life. The 

method of work in this research is descriptive-analytical and by focusing on 

Genet's book, an attempt has been made to answer the question to what 

extent narrative discourse has been able to reflect the author's mental 

conflicts about Ali's main identity, Leila and people's problems. Iraq and Ali 

Naji's savior succeed? Timelessness, creating jumps and breaks in the story, 

dual focalization, highlighting or diminishing the role of Ali Naji in different 

positions of the novel, and moving the time to achieve a kind of 

synchronicity between the novel and the narrative verb are some of the most 

important narrative techniques in this. Novels have been used. 
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دراسة وتحليل وظائف الخطاب السردي في رواية "باب الطباشير" للكاتب أحمد  
ية الخطاب السردي لجيرار جنيت(   سعداوي )استنادًا إلى نظر

  2و بهزاد اسبقي جيجلو  1مهرداد آقائي

 m.aghaei@uma.ac.irأردبيلي، أردبيل، إيران. البريد الإلکتروني:  المحقق . الکاتب المسؤول:  أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة 1
 esbaki1993@gmail.comآذربايجان، تبريز، إيران. البريد الإلکتروني:   مدنياللغة العربية وآدابها، جامعة شهيد . طالب دكتوراه في  2

 الملخّص معلومات المقالة

الأساسية في يُعد تحليل الخطاب السردي من الفروع المهمة لتحليل الخطاب وتُعتبر السرد واحدة من العناصر   مةك  مقالة مح: نوع المادة
و يُعتبر جيرار جنيت، المنظر البنيوي الفرنسي، واحدًا من أبرز المفکرين في هذا  نقل القصة أو وصف الحدث.  

المجال. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل محتوى رواية "باب الطباشير" للکاتب العراقي أحمد سعداوي، من منظور  
بالخطاب السردي التي أشار إليها جنيت. الهدف الرئيسي من هذه مع التركيز على أبرز القضايا المتعلقة    وي،يبن

الدراسة هو فحص ثلاثة عناصر: الزمن، والوجه، والنبرة، كتقنيات سردية، ودراسة دورها في تجسيد انعدام الهوية 
جي والصعوبات والمشکلات التي تواجه ليلى حميد، وعالم الناس في العراق الحالي، وظهور علي نا  ي،لعلي ناج

خيالية. يهدف هذا البحث،   -كمنقذ لشعب العراق، بالاستناد إلى الطلاسم السومرية السبعة في إطار قصة سريالية  
بشأن هوية علي ناجي، ومشاكل ليلى   تب بالإضافة إلى كشف التقنيات السردية، إلى تعريف القارئ بأفکار الکا

في حياتهم الشخصية والاجتماعية. تعتمد منهجية هذا  حميد وشعب العراق، ومواقفهم تجاه القيود التي تواجههم  
التحليلي، مع التركيز على كتاب جنيت، بهدف الإجابة على السؤال التالي: إلى    -البحث على الأسلوب الوصفي  

من تجسيد الصراعات الذهنية للکاتب حول الهوية الأساسية لعلي، والمشاكل   رديأي مدى تمکن الخطاب الس
ونجاح علي ناجي كمنقذ؟ من بين أهم التقنيات السردية المستخدمة في    ،ىلى والشعب العراقالتي يواجهها لي

كيد  التخفيف من دور  أوهذه الرواية نجد: التلاعب الزمني، وإنشاء قفزات ووقفات سردية، والتوجيه الثنائي، والتأ
 من التزامن بين الرواية والفعل السردي. علي ناجي في المشاهد المختلفة للرواية، والحركة الزمنية للوصول إلى نوع  
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اثر احمد   ر«ی در رمان »باب الطباش ییگفتمان روا یکارکردها لیو تحل یبررس
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 چکیده  طلاعات مقالها

از جمله عناصار مه    .یگفتمان اسا.. روا  لیتحل ی هااز شااهه ی کی  انهیگراکل  ی کردیبا رو یی گفتمان روا  لیتحل مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

از  ی فرانساو  ی سااهتارگرا  پردازهینظرژرار ژن.    انیم  نی. در ارودی حادثه به شامار م انیب  ایدر نقل داساتان    ی و اصال

 سینورمان ی اثر احمد سااعداو ر« یرمان »باب الطباشاا ی ادارد محتو ی پژوهش سااع  نیمطرح اساا.. ا  پردازانهینظر

و  ی مورد اشاااره ژن. مورد بررساا  یی مباحث گفتمان روا  نیبر مهمتر  دیساااهتار محور و با ت ک  ی را در قالب  ی عراق

 ییروا  ی هاکیسااه عن اار زمان، وجه و لحن به عنوان تکن  ی جسااتار، بررساا  نیدر ا  ی مطالعه قرار دهد. هدف اصاال

 ی ایو دن  دیحم  تیو مشاکتت ل  های ساخت  ،ی ناج  ی عل ی تیهوی ب  دنیرکشایها در به ت اوکارکرد آن  نیاسا. و همنن

هفتگانه در   ی ساومر  ی هابر طلسا   هیدر برابر مردم عراق با تک ی به عنوان منج ی ناج  ی عراق و ظهور عل ی مردم کنون

آن، هواننده را با تفکر    یی روا  ی هاکیاساا. تا عتوه بر کشاان تکن  ی لیّتخ -  ی سااتیداسااتان سااور ال  کیقالب  

 ی ها.یها در برابر محدودآن  ی ریگو مردم عراق و موضع  دیحم تیمشکتت ل  ،ی ناج  ی عل  .ِیدر باب هو  سندهینو

بوده و با تمرکز بر کتاب    ی لیاااا تحل  ی فیپژوهش توصا  نیآشانا ساازد. روک کار در ا  ی و اجتماع ی شاخ ا ی زندگ

توانساته اسا. در انعکا    زانیتا چه م یی اده شاود که گفتمان رواد  پاسا  پرساش    نیشاده اسا. تا به ا ی ژن. ساع

موفق  ی ناج  ی عل ی گری و مردم عراق و منج  تیمشاکتت ل  ،ی عل  یِاصال  .ِیدر باب هو  ساندهینو  ی ذهن  ی های ریدرگ

  هتنک  رنگ سااا ایدوگانه، پررنگ   ی سااازی ،کانونی داسااتان ی هاها و وقفهپرک جادیا  ،ی شاایعمل کند؟ زمان پر

 .یرمان و فعل روا  نیب ی همزمان ی به نوع  دنیرسا ی برا ی در مواضاع مختلن رمان، و حرک. زمان  ی ناج  ی نقشِ عل

 اند.رمان مورد استفاده قرارگرفته نیاس. که در ا یی روا ی هاکیتکن نیاز مهمتر

 06/10/1403تاریخ دریافت: 

 16/01/1404تاریخ بازنگری:  

 20/01/1404تاریخ پذیرش: 

 20/03/1404تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

ژرار   ،یی رواگفتمان  ،ی شناس.یروا

 . ریباب الطباش ،ی ژن.، احمد سعداو
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 مقدّمه  (1

زنی پردازان در نقد آن قل رمان به عنوان یک مح ول ادبی جدید در ادبیات معاصر گام نهاد و به دنبال آن منتقدان و نظریه

  مطالعات ادبی دلال. دارد که به تجزیه و   ای ازمعمول شده و به شاهه1969»اصطتحی اس. که ازسال    شناسیروای.کردند.  

روای. روای.به؛  هاتحلیل  شکل  می  ه وص  اهت اص  راوی  انواع  دیگر، به  (. 127  :ک1388  یابد«)میرصادقی،و  عبارتی 

ایماژها،»روای. از نظریه روای.، متون روایی،  یافتهپردازیصحنه  شناسی عبارت اس.  که   های فرهنگیها، رویدادها، دس. 

به گفته جمال   بیان حادثه اس.. داستان ونقل  اصلی در مه  و عناصر روای. یکی از(. Bal,1997: 3 بیانگر یک داستان اس.«)

 (   127ک: 1387 شود«)میرصادقی،گفتمان محسوب می انواع بیان یا »روای. یکی از میرصادقی

به معنی رشاته جدیدی اسا. که به   شاناسای،»روای. کند:شاناسای را این گونه معرفی میعل  روای.( Abramsآبرامز )

هاا بیاان  طریق آن  هاایی کاه روایا. ازهمننین گفتماان  پردازد،مختلن می  آثاار  هماه  کلی روایا. در  ۀشااایو  بررسااای نظریاه و

ای یا واقعی که در آن روای. کردن به عمل روای. و کل موقعی. افساانه  اصاطتح ژن.، در(. 214ک:  1384  ،آبرامزشاود«)می

 یعنی داستان، ؛ روای.  ةگانبندی سهدر طبقهای  گر مقولهاین اصاطتح نشان  ،بنابراین اشااره دارد. پذیرد،عمل روای. صاورت می

یعنی ؛ کنددهی میشااناساای را سااازمانقرارگیری، و تفاوت روای.  »اصااول ساااهتاری شااباه.،  روای. و روای. کردن اساا..

ت ااویر   غیره همانند کلمات و زاویه دید و  ترتیب زمانی،  شاخ ای.،  دلال. که در آن واحدهای معروف روایی داساتان، ۀحوز

 ند.کعنوان نشانه عمل می همه به

(. Cohan and Shires,2001: 52) تحلیل به اجزایش تقسی  شده و شکسته شود« تواند به منظور تجزیه ویک روای. می

یکی  کند.رویکردهای مختلفی به صااورت مجزا یا ترکیبی اسااتفاده می باب هوی. از »مطالعات تحلیلی گفتمان دربه عبارتی،  

سااوی مشااارکان یا شاارک. کنندگان اشااغال   اثنای گفتگو از های متغیرِ هوی. اساا. که دریل موقعی.این رویکردها تحل از

های متفاوتی را موقعی. دهند،تعامتت و روابط متفاوت که زندگی اجتماعی آنان را تشاکیل می  ها،موقعی. افراد در شاوند.می

 (.Davies and Harre, 1990: 48«)اس. عتیق هاصی ها متضمن دیدگاه ویک از آن کنند که هراشغال می

 بیان مسأله (1-1

سطح   از  های تحلیل گفتمان اس. که برای بررسی واحدهایی بالاترتحلیل گفتمان روایی با رویکرد کل گرایانه یکی از شاهه

روای. شناهتی بین تمایز    گفتمان روایی عبارت اس. از اینکه چگونه داستان گفته شود.»  گیرد.می  جمله مورد استفاده قرار

داستان«  انتقال  امر روای. شده و چگونگی  میان چیستی  اس.  تمایزی  و گفتمان روایی  برهی  (.  Shen, 2005: 136)داستان 

گوید و محق سخن می  مسند قدرت به مثابه فرد مقتدر و  زمانی که فردی در  نظیر  ،شودها از سوی دیگران اعطا میموقعی.

یا هودِ افراد    ، شوندتری اشغال میها به صورت فعالانهموقعی.  سایر و    دهدمی  . فرودس. قراروضعی   گونه مخاطب را دربدین

  ها هستند.مدعیِ آن

اند تا هوی. هود را به اثبات برساانند و در های مختلن همواره ساعی کردهدر دوره  جوامع بشاری،  زنان به عنوان نیمی از»

پردازی  داساتان کوتاه و داساتانک به عنوان مهمترین مجال برای نظریه  ساتان بلند)رمان(،آن دا گانهداساتان در انواع ساه این میان،

»زنااناه    هاای روزمره هود را در آن منعکس کنناد.گیرد تاا دغادغاهدربااره سااااهتاارهاا و روابط اجتمااعی در اهتیاار آناان قرار می

صادا و محتوایی زنانه و   هواهد شاکل،این سابک م ارانه می  زنانه،بر اساا  تجربه و نگاه    یعنی جنسایتی کردن ادبیات، نویسای،

 (.402ک: 1390،  متفاوت با صدای مردان بیافریند«)فتوحی



 5 ژرار ژن.(  ییگفتمان روا هی)بر اسا  نظر یاثر احمد سعداو  ر«یدر رمان »باب الطباش ییگفتمان روا یکارکردها لیو تحل یبررس

 

هویتی علی سااعی کرده اساا. تا به اهمی. ببعد بی  « )درگاه گنی(باب الطباشاایر»حمد سااعداوی نیز با اسااتفاده از رمان ا

نیاز به منجی دارند  اند وهایی که  دچار تعارض هویتی شادهحل مناسابی برای آناشااره کرده و راه  عراقی  زنان مردم و ناجی و

 پردازد. نظرگاه ژرار ژن. می محتوایی رمان باب الطباشاایر از ارا ه دهد. این مقاله با رویکردی انتقادی به بررساای ساااهتاری و

شاناسای و کارکرد آنها در به های روای.زمان، وجه و لحن به عنوان تکنیک  هدف اصالی در این جساتار، بررسای ساه عن ار

مشاکتت لیت حمید و دنیای مردم کنونی عراق و ظهور علی ناجی به عنوان  ساختی ها و هویتی علی ناجی،ت اویر کشایدن بی

 تخیلی اس..ا  قالب یک داستان سور الیستی های هفتگانه سومری درطلس  مردم عراق با تکیه بر منجی در برابر

 روش پژوهش (1-2

از   دو منظر به رمان حاضر نگاه کرده اس.:  ای ازمنابع کتابخانه  با استفاده از  که   اس.توصیفی  ا    تحلیلیپژوهش حاضر،    روک

ها در داستان  واقعی. زندگی و صدای آن  روی شخ ی. داستان،  توجه نویسنده بیشتر بر  های تخیلی،که در داستان  آنجایی

 ها در رمانمورد توجه قرار گیرد و نقش هر دوی آن  )علی و لیت(  زن داستانابتدا سعی شده اس. تا شخ ی. مرد و  ،  اس.

هویتی و به دنبال مطرح کردن اهمی. بی  مشخص شد نویسنده با آفریدن این نقش در داستان،  ،رهگذراز این    بررسی شود.

نقد گفتمان و   از منظر تحلیل و  ،دوم  هوی. زنانه لیت در بین زنان عراق بوده اس..  زندگی مردم عراق و  گری علی درمنجی

مشکتت مردم عراق بر   هویتی علی و زنانگی لیت وبی  کارکرد آن درکشن و توضیح دوگانگی هویتی که در نتیجه انکار

های  موفق عمل نموده و لایه  تحلیل گفتمان روایی از این منظر بسیار  توجه نشان داده اس..  شخ ی. های داستان عارض گشته،

 سازد. می آشکار تغییر در کانون روایی و جایگاه راوی در داستان،  را از طریق زمان پریشی، پنهان متن

 پژوهش هایپرسش (1-3

 این جستار بر آن اس. که به این دو پرسش پاس  دهد:

مشاکتت  وباب هوی.ِ اصالی  های ذهنی نویسانده درانعکا  درگیری  گفتمان روایی تا چه میزان توانساته اسا. در-1

 موفق عمل کند؟  در رمان باب الطباشیرمردم عراق   و  هاشخ ی.

های ذهنی فعالی. توانسااته درتا چه اندازه  داسااتان  زمان روای.،  لحن و های موجود دراسااترجاع براسااا  تغییرات و -2

 باشد؟  ت ثیرپذیر هواننده موجب تغییرات شده و

 پژوهش  ۀپیشین (1-4

این   با  ؛گنجدنمیاین مقال    صورت گرفته اس. که پرداهتن واشاره به همه آنها در  هاییاحمد سعداوی پژوهش  درمورد آثار

  شود:آنها اشاره می حال به برهی از

مجله در    2018از فی ل مؤید مهدی و جهاد أحمد حیال به سال  "ملامح الأسلوب في روایة باب الطباشیر"مقاله   −

المساتوی ال ارفی، گارنده به بررسای اسالوب رمان از ساه منظر:  دانشاگاه بغداد که نالعلوم الانساانیة والاجتماعیة  

 پرداهته اس.. المستوی النحوی والمستوی الدلالی 

از فاطمه  "دراسااة روایة باب الطباشاایر  حمد سااعداوی علی ضااور نظریة رد فعل المتلقی"پایان نامه با عنوان  −

نده به بررسای رمان حاضار از لحاد دریاف. و که نگار 1398حبیبی در دانشاگاه عتمه طباطبایی تهران در ساال  

 پیوستگی پرداهته اس.. ه 

  "اثر احمد ساعداوی   باب الطباشایر و فرانکشاتاین فی بغدادبررسای فرم و محتوا در دو رمان "پایان نامه با عنوان  −

، نگارنده در این پژوهش به بررسای و تحلیل محتوا و عناصار  نگاشاته اند 1398که هان  سااینا ن ارتی در ساال  
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داساتان، شاامل موضاوع، درون مایه، پیرنگ، شاخ ای. پردازی، زاویه دید، زمان و مکان، گفتگو، لحن و فضاا 

 پرداهته اس..

اند  اهتهداساااتانی پرد  آثار شاااناسااای دربه بررسااای روای. نظریه ژن.، گیری ازهایی که با بهرهمیان پژوهش ازهمننین  

 توان به مواردی اشاره کرد: می

تحلیل الخطاب الروا ی فی مجموعة مغرب الشااامس لحسااان برطال مرتکزاأ علی أه  المفاهی  الروا یة کالتب یر   −

سمیره هسروی و   غة العربیة وآدابها،مجلة الجمعیة الإیرانیة للّ  (،ک1395) والمسافة وال وت لدی جرار جینی.

  اساااتقتل  فراوانی، وجود با  هاداساااتان این که اسااا. این  این پژوهش  نتایج ترینمه  زا یکی امیری.  جهانگیر

 بر   عتوه.  دارند هایشااندیدگاه و  کانونی هایشاخ ای. در زیادی اشاتراکات  روایی،  هایتفاوت و مضامونی

  گفتمان  حوزه در دیگری  روایی  اثر هر با تواندمی و  دارد همخوانی  ژن. روایی نظریه  با داساااتان  نوع این این،

 .باشد داشته  همخوانی

مجله ادب   اساااا  نظریه ژرار ژن.، بر "اسااا.  سااااع. پنج برای مردن دیر"  ةنقد روای. شاااناساااانه مجموع −

های  این پژوهش به تحلیل ساااهتاری داسااتان  لیت سااادات پیغمبرزاده. قدرت الله طاهری و  (،ک1388پژوهی)

رداز فرانساوی می پردازد. ژن. با کتاب گفتمان  پچهل تن با ت کید بر نظریه ژرار ژن.، نظریه   کوتاه امیرحسان

روایی هود، نقش بساازایی در شااناه. روای. داشاا.. تتک او در زمینه تعرین داسااتان و بررساای انتقادی  

جه بررسای سااهتاری  های بعدی در زمینه بوطیقای داساتان بود. نتیپیرامون مقوله نظرگاه، نقطه آغازین بررسای

دهد زمان به عنوان یکی از عناصار اصالی روای.، بیشاتر مورد توجه نویسانده  آثار امیرحسان چهل تن نشاان می

ای که به کمک آن و بر اسااا  تغییراتی که در نظ  هطی آن ایجاد می کند، پیرنگ و گیرد، به گونهقرار می

ویساانده با در نظر داشااتن قوانینی مانند رعای. اصاال شااکل مطلوب و پینیده داسااتانی هود را بنا می سااازد. ن

های داسااتان دساا. به گزینش و انتخاب می زند و به ها، در ترتیب نقل وقایع و کنشمعناداری و علی. کنش

 .مندی هاص جهان داستانش را ایجاد می کنداین صورت زمان

  (، ک1395ان وفلسفه)فلعات ادبیات عرمطا شناسی داستان بیژن و منیژه براسا  الگوی گریما  و ژن.،روای. −

روای. شاناسای از موضاوعات جدید در عرصاه ادبیات اسا. و در این میان گرمس   فاطمه چنانی و محمد پیری.

تحلیلی انجام شااده، داسااتان    -پردازان مطرح می باشااند. در این پژوهش که به روک توصاایفیو ژن. از نظریه

شاناساانه ژن. بررسای  ظام روایی و معناشاناساانه گرمس و الگوی شاکل»بیژن و منیژه« شااهنامه بر اساا  الگوی ن

شاده اسا. تا ضامن شاناساایی موقعی. های متن روایی، بر اساا  نظریه کانون روای. ژن.، الگوی کنشای و 

 .معناشناسی گریما  ه  تحلیل شود

 روایی ژرار ژن. اساا  نظریه گفتمان  غادۀ السامان بر "یعیناك قدر"تشاکیل دهنده داساتان    بررسای عناصار −

  عیناك  داسااتان محتوای دارد  سااعی مقاله . اینعلی ساالیمی و ساامیره هسااروی  مجله ادب عربی، (،ک1397)

 مورد  روایی  گفتمان مباحث  مهمترین بر تاکید  با و محور  سااهتار  پژوهش یک قالب در را السامان غاده  قدری

  سااعی   پژوهش  این در. دهد قرار  مطالعه و  بررساای مورد  فرانسااوی  ساااهتارگرای  پرداز نظریه  ژن.  ژرار  اشاااره

 های  درگیری  انعکا  در اسا. توانساته  میزان چه تا روایی  گفتمان  که  دهد پاسا   پرساش این به تا اسا. شاده

  داساااتانی،   هایوقفه و هاپرک پریشااای، ایجاد زمان کند؟  عمل موفق زنان  مشاااکتت باب  در نویسااانده ذهنی

 برای   زمانی  حرک. داستان،  مختلن  مواضع  در راوی  نقش  ساهتن  رنگ  ک  یا  پررنگ  دوگانه،  سازی کانونی



 7 ژرار ژن.(  ییگفتمان روا هی)بر اسا  نظر یاثر احمد سعداو  ر«یدر رمان »باب الطباش ییگفتمان روا یکارکردها لیو تحل یبررس

 

  داساتان  این در که اسا. روایی های  تکینیک مهمترین  از روای.  فعل و  داساتان  بین همزمانی نوعی به  رسایدن

 بر اساا  گفتمان روایی ژرار ژن.   ساعداوی  حمدا رمان باب الطباشایر از  رهاما دربا  .اندگرفته  قرار  اساتفاده مورد

 تاکنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته اس..

 «باب الطباشیر»رمان خلاصه و  یحمد سعداوا (2

های ترانه  ی مجموعه شعر:  از جمله کارهای او»  بغداد اس..  1973ساز عراقی متولد سال  و فیل   شاعر  نویسنده،  یحمد سعداوا

بیند یا بازی رمان او هواب می  برنده جایزه بهترین رمان عربی در دبی،  ،2004رمان سرزمین زیبا سال    ،2001بد آهنگ سال 

عربی سال    بغداد که برنده جایزه بوکر   رمان فرانکشتاین در  بیروت و  2010برنده جایزه فستیوال  ،  2008میرد سال کند یا میمی

 (.  10ک:  1397 ،ی)سعداو« شد 2014

تا   1993های  علی ناجی و لیت حمید اسا. که بین ساال   ةساالبیسا.   انهشاقاداساتان ع (درگاه گنی)  «الطباشایر  بابرمان »

همننین در کنار عاشقانه   های این رمان از هف. شخ ی. اصلی و فرعی تشکیل شده اس..تعداد شخ ی. دهد.رخ می  2013

نهای. ی    گردان و بی هوی. که درسار امید، درگاه گنی روای. مردمانی اسا. نا فانتزی دارد.اااا   داساتان تِمی پلیسای بودن،

دانا   درگاه هایی که با گچ و توساط دیوانگانِ هود از  هتل عبور که امید دارند از  جهانی »دیگر«  بندند.به جهانی هیالی دل می

ها هرکدام ازآن از اما با عبور ،شوندکه به هف. جهان دیگر منتهی می هف. در،  به آن برسند.  شوند،ترسی  می دیوار پنداری بر

که علی    شاااودهای اهتقی و دینی و مذهبی پیش رویشاااان ظاهر مییبندوبارآکنده از بی تر وویران  تر،ای پرآشاااوبزندگی

  کند.این درها عبور می ةناجی شخ ی. اصلی داستان از هم

سااین، سااعی در یافتن جهانی آرمانی و حکوم. صاادام حۀ  سااعداوی با ت ثیر بساایار از جنگ و ویرانی کشااورک در دور

  ، اساا  عدم پایبندی به اعتقادات مذهبی و دینی)عمار  واقع، نویسانده با نگارک این رمان بر در دغدغه و بدون کشاتار دارد.بی

های هانوادگی)سااانان پسااار فتاح(، ترغیب به روابط نامشاااروع زن و مرد به حد افرا  و با علی ناجی(، اصاااول و ارزک  برادر

ت یید آن)علی(، ارا ه ت اویری با مفهوم ابزار  نمایی عامدانه )عبدالعظی  حامد(، زیبا وهواساتنی جلوه دادن هودکشای ورگبز

جنسای از زن )لیت، پان، جیان، شااناژ( و ک  رنگ کردن نقش مادر در کانون هانواده )لیت(، پناه بردن به دارویی سااه. ذهن 

 ۀ زنند)علی( و امید بستن به چند طلس  که بر دیوار پا می رار از واقعی. تلخی که در آن دس. ونویسانده با نام »ثیلِکساود« برای ف

انتظار هروج از وضااعی.  ها و ترساای  یک درِ فرضاای با گچ بر دیوار وای ساافالین و قدیمی نقش بسااته و با هواندن آنکوزه

 محمد سد هان( را دارد.  مبحیی، علی وعبدالواصن   )دکتر  نابسامان فعلی و ورود به جهانی با شرایطی بهتر

شاود و که ظاهرا وجود هارجی ندارند ه  صاحب. می  علی در ابتدای داساتان در یک سالول تاریک با چند ه  سالولی

ازدحام  ،روی اما به تدریج که جلو می کند،های هود تعرین میه  سالولی برای متکل  وحده اسا. و داساتان عاشاقی هود را

  همننین  هواننده را با داساتان غیراساتمی و  ،پایبند نیساتند یهای مبنحط اهتقی که به هیچ اصاول و اهتقی.و پینیدگی شاخ ا 

بزرگی به زندگی   ةغربی ضااارب ةاسااالوب زندگی جامع ساااازد و تقلید کورکورانه و لجام گسااایخته ازغیرشااارقی مواجه می

گذارد و با شاااناژ که  پای می  که علی به جهانی آرمانی )جهان هفت (  وقتی ،نرما انتهای اما در  زند.ای مردم عراق میهاورمیانه

   رسد.عاشقی او با لیت به پایان می داستان عشق و ،کنددوباره ازدواج می  ،در جهان اول طتقش داده بود

. تنها علی  شاوند ی های هیالی دچار تغییرات م ن ا جه   از   هنگام گذر   در طول داساتان و ،  علی ناجی   جز ب های رمان  شاخ ای.   ة هم 

زندانِ  در    انجمن هودکشای،   چه در   چه در دانشاکده هنر و   ، فیلساوفش بدانند   ، انزوا زندگی کند و همه   در   رد که دوسا. دا   ناجی اسا. 

و    شااارکا. آمریکاایی   ی در کاارمناد باه وقا.    آساااایشاااگااه روانی، در    کماا،   ۀ دور در    الموقن،   رادیو   در بودن  مجری  باه هنگاام    بغاداد، 
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در واقع هدف اصلی علی ناجی این اس. که به عنوان منجی و نجات دهنده مردم    .   اداره حکوم. عراق و...   السیاف در   مشااوریِ عبد 

 (. 10- 11:   ک 1397  ، ی )سعداو د طلب مثل آمریکا و متحدانش عمل کن منفع.   های سیاسی و از دس. حکوم. 

 رمان »باب الطباشیر« تحلیل گفتمان روایی (3

 ژنت  ژرار   منظر  از   روایی گفتمان  تحلیل (3-1

به طوری گسترده    مطرح شد و 1966شنا  فرانسوی تؤدوروف در سال گفتمان توسط روای.  تمایز داستان و  ،برای اولین بار

اشاره به   ،درحالی که گفتمان  شود،داستان آن چیزی اس. که گفته می  تر،ساده   عبارتبه    اقتبا  شد.  ،شناسانتوسط روای.

)توالی رویدادهای روای. شده به ترتیبی   طرح اولیه یا داستان  روای. را به سه سطح:  ژرار ژن. »هر  چگونگی انتقال داستان دارد.

)همان عمل روای. کردن و داستان گویی برای    متن( و روایتگری  )ترتیب روای. رهدادها در  روای.  اند(؛که واقعا رخ داده

  زمان گفتمان(،   »زمان روایی)رابطه میان زمان داستان و  لسه عام  وی،  (.145ک:  1368  )ایگلتون،  تقسی  کرده اس.«  مخاطب(،

یا وجه ارا ه روای.(،  حال.  یا لحن  )اشکال و درجات  روای. دهیل    )روشی که در آن عمل روای. کردن هود در  و آوا 

قرار  شود(می توجه  بر  هر  »زمان و وجه،  کند کهت کید می  ژن.،   .(shen,2005:137)داده اس.«  را مورد  بین    دو  ارتباطات 

داستان مرتبط   روای. و  نیز  گفتمان و  حالی که لحن در آن واحد به ارتباطات بین روای. و  داستان دلال. دارند در   گفتمان و

 .)42:1997شود«)جینی.، می

 رمان باب الطباشیر کارکردهای گفتمان روایی در  (3-2

را می  کارکردهای گفتمان روایی در الطباشیر  باب  ب رمان  به هف.  تقسی  کرد: زمان روایی،توان   کانون روایی،   وجه،  خش 

 سطوح روای..  زمان روای.، لحن یا آوا، مساف.،

 زمان روایی (3-2-1

ارتبا  آن با    )مدت زمان حوادث داستان و  »ترتیب زمانی  کند:سه مقوله زمانی را برای هرگفتمان داستانی پیشنهاد می  ژن.،

  زمان کاذب گفتمان یا   )متغیر بین حوادث داستان و  تداوم زمانی  طریق گفتمان(؛  توالی زمانی کاذب برای انتقال این حوادث از

داستان(؛ روای.  سرع.  تکرار  و  همان  زمانی)دفعات  در  تکرار  حادثه  و   یک  در  تکرار   داستان  گفتمان(«    آن  داهل 

 .(46:1997جینی.،)

 ترتیب زمانی  (3-2-1-1

نمایی)گذر  دو  در بحث ترتیب زمانی، نمایی)گذر  و  به آینده(  حال. پیش  بره  مطرح می  به گذشته(  پس  باعث  گردد که 

زمانی    داهل داستان اس. که سیر  نوع عمل روایی در  »پیش نمایی هر  شود.داهل گفتمان می  هوردن نظام هطی حوادث در

را مقدمه  حوادث  برای آن  یا  و  ببرد  آینده  و،  چینی کندبه  اس.  نرسیده  هنوز  مقطع  به آن  هنوز ق ه   از   ورمنظ  درحالی که 

امّا گفتمان دوباره    ،آن مرحله عبورکرده اس.  مقطع زمانی رخ داده که ق ه از  نوع روای. حوادثی اس. که در  هر  نمایی،پس 

 با تقدی  و   جای هود  غیر  به معنای بیان یک حادثه در  بره  هوردن نظ  زمانی روای.،  (.51همان:  گردد«)می  به آن مرحله بر

یا نزدیک   فاصله دور  زمان پریشی ممکن اس. در  شود.می  به نوعی زمان پریشی تعبیر  داستان اس. وسایر حوادث    آن بر  ت هیر

 ، به تداوم داستان بینجامد   مدت زمان ک  یا زیادی از داستان را به هود اهت اص داده و  و نیز  لحظه زمانی متن صورت بگیرد،  از

در  در را  اصلی  متن  که  اس..  حالی  کرده  رها  هاص  زمان  را،  یک  دوحال.  این  تعبیر   ژن.  پریشی  زمان  حد  و  »برد 

  (.59:همانکند«)می
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کند تمایتت ذهنی داساتان روای. می حوادث و اساا  هاطرات، راوی حوادث را بر  ساعداوی، "درگاه گنی"رمان  در

علی در کند: »تعیین می اکارادی غیر حافظه وی و رؤیاهای ارادی و هط زمانی روای. را ذهن علی ناجی و  این اساااا ، بر و

کرد و ساااعی داشااا. که که آن را بفهمد و یک حادثه معمولی فرض کند، ولی  طول روز این جز یات را در ذهنش مرور می

به یاد آورد که او چندین سال پیش به دکتر واصن   .شدهود میشانید از هود بیتوانسا. این را بذذیرد. وقتی نام لیت را مینمی

شود و بعد دوباره  شود و ناگهان گ  مین دهتر )لیت(، آمده تا او را شکنجه بدهد. گاهی در زندگی او ظاهر میگفته بود که ای

 علی ناجی و  تنها به هدف نشااان دادن وضااعی. دشااوار  این بازگشاا. زمانی،  (.175:2017«)سااعداوی،شااودناگهان پیدایش می

آشافتگی    که هواننده درگیر چرا ؛رای داساتان ضاروری اسا.ب رفتارهای هاص انجام شاده و چگونگی رشاد مردی با اسا  و

شاده برای هواننده به   ها به نوعی مونتاژاین حال.  های این آشافتگی را دریابد.لازم اسا. که پیش زمینه شاود وروحی علی می

اتفاقات    ز یاتج همیشاه مشاغول مرورعلی  چرا که  برهوردار اسا.. سارع. بالا یعنی از برد طولانی و شاود.ت اویرکشایده می

 شد.میاما موفق ن، به عنوان واقعیتی معمولی بذذیرد ها را درك کند ورد آنکمیتتک بود و ذهنش   در رخ داده

شاود که به ماجرای عشاق بین می   تری های زمانی نزدیک بازگشا.   به طور موق. درگیر   گاه، بی   داساتان گاه و  این،   عتوه بر 

به اندامش نگاه کن، کمی    سااازد: » می   های متفاوت وی را نسااب. به مردان وزنان آشااکارتر دیدگاه   لیت اهت اااص دارد و   علی و 

رساد، هرچند  سااله که هوب به آن می   80رساد، موهایش هنوز نرم و مشاکی اسا. درسا. مثل موهای زنان هندی چاق به نظر می 

های  های پر از اشک و لبخندی که بر لب دارد و دندان بر چهره و دستانش آثار چروك باقی گذاشته اس.. او با چش  که روزگار  

همه علی رغ     (. 360:2017«)ساعداوی، اک شاده اسا. ... دانشاگاهی قدیمی شاود شابیه ه  مرتب و منظمش از پشا. آن دیده می 

ای که  رحمانه بی های  اتفاق   مانند  به ویژه ات زیادی در او و دوساتش شاده اسا..  باعث تغییر زمان بود که  هایی  نشاانه ها ها این اتفاق 

 بود.   مانده باقی شد رد و بدل می های گذشته  سال ثل همننان م ها ما بین آن که    ی های حرف   و  ند سرگذرانده بود   از 

شاود که البته افکنده و دسا. به نوعی پیشاگویی زده می  به آینده نظر  داساتان، چند برک از در  زمانی،  مورد پیشاواز اما در

به هدف ترسای  آشافتگی ذهنی   های داساتان نیزنماییپیش  داساتان ندارند. زمانی چندانی با زمان حاضار  ةفاصال  این پیشاوازها،

 به جامعه دارد، وی از یک سااو با ذهنیتی منفی که نسااب.   سااازد.هواننده را بیشااتر با تفکرات وی درگیر میو علی ناجی بوده 

دهد که نشان از بدبینی شدیدک نسب. به نقش مردم در جامعه و ت وراتی ارا ه می کند،آن زندگی می ای که درجامعه  ۀدربار

ها احساا   بعضای شاب: »ها اسا.و از ساویی دیگر در پی درك این ویژگی مملک. دارد اداره امور ساران در نقش بعضای از

کنند ارزک قلمداد میکنند و تو را بیها اصت به تو توجهی نمیزنی، ولی آناتتن هودت داد میکردم که تو داری بر سر قمی

هواساتند این افتخار ن ایب تو شاود. من برای تو ناراح. شادم ها نمیتو دوسا. داشاتی شاهید شاوی، ولی آن  .هندندو به تو می

افتادم. من معتاد صادای تو    غریب  و عجیب  احسااساات منجتبی از  و از تو و از هودم و از همه چیز بدم آمد. من به هاطر تو در

 و   فرزندان  ، همسارم  حتی  کس، هیچ  .پروراندمدر درون  می را مبهمی  وضاعی. تو  صادای  شانیدن با  گویی  حال،  عین در ،شادم

 (.354: 2017سعداوی،  «)کنند  درك هوبی به را  آن بود  نخواهند  قادر ،  پیرم مادر

 زمانی  تکرار (3-2-1-2

داهل گفتمان اس.    تکرار آن در  تکرار نقل یک حادثه در داستان و  بسامد،  منظور از  یا بسامد اس..  تکرار  دومین حال. زمان،

  قالب گفتمان به ما منتقل شود(؛   در  یک بار   اتفاق افتاده و  )یک بار  »بسامد مفرد  کند:می  حال. را برای آن ذکر  که ژن. چهار 

بسامد مکرر)حادثه ای که فقط یک بار اتفاق    بارها روای. شود(؛   بارها در داستان رخ داده و بارها و  بسامد مساوی)حادثه بارها و

و بارها  شود(؛  افتاده  روای.  اس.،  بارها  افتاده  اتفاق  بارها  که  ای  بازگو)حادثه  شود(«  بسامد  روای.  بار  یک   فقط 

  های آن که بر بارزترین نمونه  بازگو اس. و  بسامد مفرد ومربو  به    این داستان،  در   بیشترین نوع تکرار  (.129:1997)جینی.،
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عراقی یا تسلی  شدن به عشق   ةجامع انتخاب یک زندگی مستقل در  درگیری درونی علی ناجی در سایه افکنده،  کل داستان نیز

 سمعی  بخش  هایعشقی بود که در راهرو  کن ،  توصین  هود واقعی  عشق  اولین  عنوان  به  توان می  که  عشقی  لیت حمید اس.: »

  2017سعداوی،  «) پیش  سال   نه  حدود  حمید«  »لیت  با  ،  تح یل  سال   سومین  در  ،  1993  تابستان  در  ،داشت   هنر  دانشکده  ب ری  و

گر در بسیاری از جاهای رمان شاهد بسامد تکرار زمانی هستی  که وجود علی ناجی و لیت حمید در بسیاری از اینها جلوه  (.15:

 گرف.   زدند  می  قدم  بغداد  المللی  بین  نمایشگاه  نزدیکی  در  آنها  که  حالی   در  را  او   دس.»های روحی و روانی شده اس.:  تنش

 (.67«)همان:رف. ...می گیج سرک کمی کرد می نگاه او به که بار هر و کردمی بازی سرسره او با .نشد کار  این از مانع  او و

 تداوم زمانی  (3-2-1-3

تکنیک روایی را    ژن. چهار  تداوم به رابطه میان زمان گفتمان و زمان روای. اشاره دارد و تعیین کننده سرع. روای. اس..

 ( وقفة توصیفی.4( نمایش صحنه و  3( حذف )پرک(؛ 2( فشرده سازی؛ 1 برای آن برشمرده اس.:

 فشرده سازی   .1-3-1-2-3

به اقتضای زمان و مکان چاره بنا  داستان به یک   در  »اگرای جز محدود کردن و هتصه کردن متن نیس.  در داستان گاهی 

. و هواننده  این حال. زمان به نحوی محدود شده اس  در  نشود،  امتداد زمانی مشخص اشاره شود اما جز یات آن ذکر  حرک. در

علی   ةزندگی گذشت  این داستان بیشتر  در  (.141:1997طول این مدت چه اتفاقاتی رخ داده اس.«)جینی.،  تواند بفهمد درنمی

  کرده   تغییر  او  زندگی  که  گف.  او  به  تلفن  پش.  از  ایهنده  صدای  که  زمانی  از  »  ناجی به صورت فشرده روای. شده اس.:

 هواب  هنگام  در  کار دقیقا  این  .رف.  متفاوت   و  جدید  دنیایی  به  هود  اول   جهان  از  گنی  درگاه  از  او  .نیفتاد  چندانی  اتفاق  اس.،

این اتفاقات دقیقا زمانی رخ داده بود    (.129:2017«)سعداوی،باشی  هوانده  را  سومری  طلس   هف.  اینکه  از  پس  .افتدمی  اتفاق

های سومری در پی کشن رازها و حقایق نهفته در ماورای آن  که علی ناجی وارد دنیای جدیدی شده بود و با هواندن طلس 

 ها و درگاه گنی بود.طلس 

 )پرش(  حذف  .2-3-1-2-3

چند پرک کوتاه هتصه   نی یک حادثه را درای که زمان طولابخشی به داستان اس. به گونههای سرع.حذف یکی از روک

زمان آن کوتاه شده اس. که گاه به مدت زمان سذری شده اشاره   حذف بهره برده و  هایی ازبخش   در  داستان حاضر،  کند.می

ق طری  هواننده از  هود  ای نشود وداستان به مدت زمان سذری شده اشاره  در  »اگر  ای به آن نشده اس..گاه هیچ اشاره  رفته و

  (.117:1997گویند«)جینی.،حذف ضمنی میبه آن    به آن پی ببرد؛  های داهل متن،نشانه  تسلسل زمانی و  در  های موجودشکاف

 جمله اشااره ناگهانی راوی به زمان فوت همسار   از  رمان مشااهده کرد. هایی ازبرک توان درمی های حذف ضامنی رانمونه

  مساافرت علی به اربیل فرساتاد:   روز ای برای علی درفاصاله لیت در جهان شاشا  از طریق پیامکی که لیت بدون هیچ توضایح یا

طولانی.   المللیبین  شاماره یک  بود؛  ناآشانا  شاماره یک از  پیامکی. کرد  نگاه  اکصافحه به و  آورد  بیرون  جیبش از را  موبایلش»

  بیمارساتان  در  کبد سارطان  عوارض هاطر به  دیشاب  سالوان» :بود  گلوله مثل  تندی و کوتاه  پیام. هواند و کرد  باز  ساریع  را  پیامک

   (.375:2017«)سعداوی،شد  بستری وبرا

  شاود«حذف صاریح گفته می شاود، برای آن توصایفاتی ذکر داهل داساتان اشااره شاود و به زمان حذف شاده در حال اگر»

حوادث پیش آمده در فعل روای. را به هوبی    صاااریح که در آن نویسااانده داساااتان،  ای از حذفنمونه  .(118:1997)جینی.،

های حضور نداشتن علی ناجی و مری  حمید در دانشگاه  ای به حوادثی که در ساال یعنی نویسانده هیچ اشااره حذف نموده اسا..

اسااتفاده از این نوع حذف عامل   .بدهد قرار  داسااتان  اصاالی  ةتوانساا. این حوادث را ساار لوحنبودند، نکرده اساا.. با اینکه می

 را   انتظارک  هینکس  که  شااد تبدیل چیزی به امیر و ری   بین  صااحنه همان  بعد، سااالها »: اصاالی شااتاب داسااتان در آهر اساا.
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 در  را  هود  اول   ساال  ری  و  بود  موسایقی  مطالعات  آموزشاگاه  دوم  ساال   دانشاجوی امیر  .بودی   نود  دهة  اواساط  در  ما  .نداشا.

 (.343:2017  .«)سعداوی،رساندمی پایان به  بغداد  دانشگاه  یاتادب  دانشکدۀ

 نمایش صحنه   .3-3-1-2-3

با   ای در داستان اس. که زمان ق ه را»نمایش صحنه یک حال. محاوره  توان گف.:در رابطه با نمایش صحنه در داستان می

راوی حضور و گفتگو حاک  شده    داستان،  جا در   هر  این اسا ،  بر  (.108:1997کند«)جینی.،میزمان روای. برابر و هماهنگ  

اینکه   از  پس  .کند  روشن  بود  شده  هاموک  که   را  هود  سیگار  کرد  سعی  عبدالعظی سرع. داستان افزایش یافته اس.: »  ندارد،

  هواه می  تو  از...    کن   کمک  علی  به  هواه نمی    من  :گف. و  کرد  دوستش به  نگاه تندی  کشید،  غلیظ سیگار را دود  نفس  دو

 مناسب   حقوق  تو  به  من  .من وب کنند  نظامی  شورای  به عنوان معاون من در  را  تو  که  ده می  دستور  من  .باشی  کنارم   همیشه

اینجا علی و  162:2017«)سعداوی،هواهی بود  همیشه کنار من  بگیرم  آینده  در  باید  که  ت میماتی  تمام  در  ده ، تومی (. در 

 کدام   هر  آن  از  قبل  که  کندمی  اشاره  ارتش  مرکزی  ساهتمان  در  دو  آن  گفتگوی بین  به  راوی  که  هستند  بارزی  ةعبدالعظی  نمون

 . بودند هود کارهای دادن انجام پی  در جدا و متفاوت هاییمحیط در

  نمایش صاحنه یا توصاین داساتانی به حسااب آورد.  ان نوعی ازتومی  نیز ها رامونولوگ یا گف. وگوی درونی شاخ ای.

شاخ ای. داساتان را به هواننده انتقال    افکار ها وشاود تا دغدغهجانب نویسانده انتخاب می »نوعی تکنیک اسا. که از مونولوگ

مانند صااحنه پایانی   (.44:1975انتقال این مفاهی  انجام شااود.«)همفری، ةلحظ بدون آنکه گف. وگویی کلی یا جز ی در ،دهد

با  رود،اربیل می که با همسارهود شااناژ به سام. هانه اصالی هود دردرحالی ،کندکه علی جهان واقعی هود را پیدا می  داساتان،

  مجسا  چشامش  جلوی بود، شاده  وروبر او با  پیش  دقیقه دو که را  واصان دکتر چهرۀ کند: »هیال هود شاروع به صاحب. می

.  نیسا.  بازیابی  قابل و اسا. اتمام  حال  در زیرا  دریاب، را زمان  .نشاو  وابساته چیزها به  «شاو  شاناور زمان  در: »چهارم کرد، دعای

 حال در که  انگار: گف.  هودک با او ،کن  فکر  افتدمی  اتفاق   برای.  حاضاار حال  در  آننه  به  سااذس ،شااو  شااناور زمان پس در

 آهرین   شاااانااژ و او  ربع،  یاک  از  کناد. بعادمی حرکا.  عجلاه  باا  مراحال  تکمیال  برای و  اسااا.  بوده هود  هااص  دعااهاای  اهتراع

 (.376: 2017سعداوی،  «)شدند  هواپیما سوار که  بودند مسافری

 وقفه توصیفی  .4-3-1-2-3

تر از سطح گفتمان طولانی  داستان دارند و زمان در   زمانی را در  پردازد که کمترین مدتِاینجا راوی به  وصن حوادثی می  »در

های مختلن  های زیادی از صحنه توصین  به نسب. حج  مناسب آن،  رمان سعداوی،  (. در112:1997زمان داستان اس.«)جینی.،

جمله دکتر واصن  ،  کندرادیو الموقن شروع به سخنرانی می  هنگامی که علی ناجی در  شده اس..  ترزمان طولانی  ارا ه شده و

گذرا    اصل بسیار  کند که درداستان ایجاد می  در  داری رابه این ترتیب وقفه زمانی کش  آورد ورا حین ورق زدن دفتر به یاد می 

 فرار  .اس.  حل  راه  آهرین  این  .کرد  آنها  آن برای  هواندن  به  شروع  و   کرد  باز  را  مشکی  چرمی  جلد  با  دفترچهکوتاه اس.: »  و

 عبدالمحیی،   واصن  دکتر  وی،   دوس.  پیشنهاد  بنابر  .جهان  کل  از  بلکه   آن،  هایبدبختی  و  کشور  از  نه  ،  جهان  این  از  جمعی  دسته

  شده  اصتح هاینس  سایر  به مجازی، درگاه یک از ، هواب هنگام در تواند می ، بخواند را جادوها  این هرکس شنا  باستان

  (.37:2017«)سعداوی،کنی  پیدا بهتری دنیای آنجا شاید .برسد زندگی هود

های زمانی و این راه از برک  برای توصاین گذشاته علی ناجی با شاتاب بیشاتری عمل کرده و در  ساعداوی در این داساتان،

 هر   بنابراین، گیری نهایی اسا.؛های ذهنی علی برای ت امی درگیری  له اصالی داساتان، چرا که مسا   ؛ساازی بهره برده اسا.فشارده

شاده و   دارهایی که نشاان از این آشافتگی روحی دارند با توصایفاتی طولانی کشصاحنه، به پایان داساتان نزدیک می شاوی چه 

 های وی همراه نموده اس..هواننده را به طورکامل با تفکرات و دشواری
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 لحن یا آوا (3-3

ارتبا  میان داستان و روای.   کردن،»زمان روای.    لحن به دو مبحث زمان روای. کردن و سطوح مختلن روای. اشاره دارد.

روای. کردن بعدی که اشاره به روای. حوادث بعد از اتفاق افتادن آنها    موقعی. اصلی در آن مت ور اس.:  کردن اس. و چهار

وقوع آنها دارد   گویی حوادث قبل ازروای. کردن قبلی که اشاره به پیش  شود؛های کتسیک بیشتر دیده میدارد و در روای.

به زمان آینده اس.  و بیاید؛اما می  ،فعل  به زمان حال ه   با وقوع فعل رخ   روای. کردن همزمان که روای.،  تواند  همزمان 

ای هایی اشاره دارد که به شکل مراسلهنهای. روای. کردن تداهلی که عملی پینیده اس. و بیشتر به داستان  و در  دهد؛می

نامه حک  واسطه  نگاشته می ازشوند آنجا که  و  دارد  را  به مخاطب  داستان  انتقال  نوع روای. پینیده  ترین وسخ.  در  ترین 

  (.231:1997شود«)جینی.،محسوب می

داهل داساتان  دو مبحث حضاور و عدم حضاور راوی در شاود وبه جایگاه راوی در داساتان مربو  می  ساطوح روای. نیز،

)ضاامیرسااوم   یعنی اگر راوی کند:روای. را به دو نوع همگون و ناهمگون تقساای  می ژن. از این منظر، شااود.را شااامل می

)اول شاخص یا دوم   و اگر راوی  روای. ناهمگون؛  در ماجراهای آن نقشای نداشاته باشاد، در بیرون از داساتان باشاد و  شاخص(

 وای. همگون اس..ر  هود در داهل ق ه باشد و داستان در مورد هود یا یکی دیگر از شخ ی. ها باشد،  شخص(

 کانون روایی (3-4

مرتبط   حال. دانای کل یا کانونی شدگی صفر،  دانای کل باشد.  درونی و  تواند دارای سه جایگاه بیرونی،داستان می  راوی در

آگاه   ها به همه امورآن  »راوی در  هااین داستان  در  حوادث و زمان داستان ندارد.  ها،با صدایی اس. که هیچ ارتباطی با شخ ی.

انداز راوی برای چش   »اگر  (.26:1992  نگرد«)بارت،هدایی به درون داستان می  منظر  به تعبیر دیگر از  موضع بالا و  اس. و از

از ا حتی اگر آن چش شخ ی.  یکی  باز کند  بها راه  از طریق یک    وسیلههانداز هنوز  راوی برای ما توصین شود ا روای. 

یابی اصولاأ با یکی از  »نقطه جه.  سازی داهلیحال. کانون  اما در  (.103ک:  1384  کانونی کننده به پیش می رود«)برتنس،

ببیند    جز اینکه رهدادهای داستان را از درینه چش  این شخ ی.  راهی ندارد،  هواننده هیچ  در اینجا،  شخ ی. ها مرتبط اس..

درکانون   (.59ک:  1388  تر هواهد پذیرف.«)لوته،نگرک این شخ ی. را ه  آسان  بینش و اس. که اصولا  همین رهگذر  و از

»در    درون شخ ی. ناتوان اس..  از درك افکار و  کند ودیداری را به هواننده منتقل می  راوی تنها چیزهای شنیدنی و  بیرونی،

احساسات   شود و به هیچ عنوان افکار وهایی که در داستان حضور دارند روای. می  ی.اعمال شخ  این حال. تنها گف. وگو و

  (. 14:1989ها پی ببرد«)جینی. و آهرون،گیری آنموضع   ها وهواننده باید از سیاق کتم به درون شخ ی.  شود.ها بازگو نمیآن

اوی یعنی شاخ ای. اصالی داساتان علی ناجی به ر شاود وساازی داهلی آغاز میدر ابتدا با شاعاع کانونی  رمان ساعداوی،

های داساتان دسا. به دسا. بار کانون روایی بین راوی و شاخ ای. چند  هتل داساتان،  اما در  ،روای. آن می پردازد توضایح و

»وقتی که کتم شااخ اای. و راوی به ه     توان گف. که از نوعی کانون دوگانه برهوردار اساا..این اسااا  می بر شااود ومی

از  آمیختاه شاااود کاانون دوگااناه اساااا. و یاا تردیاد در دانش هود آعادم    این نشااااان  از وقاایع و  گااهی کاامال راوی 

و  محور  های شاخ ای. اصالی داساتان بوده وراوی در این داساتان به دنبال ارا ه تفکرات و واکنش  (.204:1997دارد«)جینی.،

 آید و از شاخ ا. اصالی هود به ساخن می  تردید برساد؛ ةمرحلفضااسا. و زمانی که راوی به  دیدگاه قهرمان داساتان حاک  بر

  دیر چه برای»بود  ایساتاده ح اار  کنار او، جلوی پای که  دید  را واصان دکتر و  برگشا. علی» دارد:می افکار پنهانش پرده بر

 این  بروی ، ه  با  بیا،» .بود جدید قرن به  ورود از  قبل  دقیقه  آهرین .ماند سااااک.  واصااان  دکتر ولی زد، داد او سااار «کردی؟

 نیمه  از  پیش ساااع.  نی  گف.: »عمتأ، کرد،می  نگاه  هود  منی ساااع.  به بار  آهرین که  حالی در علی  .«جهن   به  ه   ترسااوها

   (.56:2017«)سعداوی،کردی «  عبور شب
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توان  آن دو انجامیده و تنها از طریق ضامایر اسا. که می  این حضاور همزمان راوی و شاخ ای. داساتان که به ه  پوشاانی

سارع. بخشایده اسا. و همین امر سابب شاده اسا. تا   های علی ناجی را رنگ وبه نوعی درگیری آن دو را از ه  تشاخیص داد؛

 کانونی درونی باشد. مناسب هود دارای دو موقعی. کانونی صفر و با وجود حج   داستان،

 مسافت (3-5

و از طریق    کرده  انتخابآن را  یعنی جایگاهی که راوی    های داستان در ارتبا  اس..ه راوی نسب. به نقل قولبا جایگا  مساف.،

با وجود   نقل قول را برشمرده اس. که در داستان حاضر،  ژن. سه حال. متفاوت از  کند.کتم شخ ی. داستان را منتقل می  آن،

بیشترین تناسب را با شکل    نقل قول،  »این نوع از  نقل مستقی  که  هده نمود.توان مشاهر سه حال. را می   ها،حج  مناسب نقل قول 

  در این شکل از نقل قول،   گذارد. و عجیب آن که، در این حال. راوی کتم را بر عهده شخ ی. داستان می  وگو دارد.گف.

(. و 185:1997آید«)جینی.،  شود و شخ ی. اصلی داستان هود به سخن میگفتمان رها می  ۀداستان تا حدّ زیادی از سیطر

فعل زمان حال،کلمات اشارتگر زمان و مکان   ضمایر اول و دوم شخص،  »بهره گیری از گیومه ها،  هایی چوندارای ویژگی

 » مانند این نمونه:  .  (226ک:  1386  حرک. به سم. چیزی اس.«)تولان،  امروز و فعل حرکتی هاص که دال بر  کنونی اینجا،

  صادق   هواس.  می  عمار  .او هبر داد  علی را به  وضعی.  به  مربو   پزشکی  جز یات  ، تمام  هود  تلفنی   مکالمات  اولین  در  عمار

  رشد   دوباره  و   شوندنمی  تجدید  مغزی  هایسلول   دانیدمی  که  طورهمان؛ »دهد  قرار  واضح  ت ویر  یک  مقابل   در   را  آن  و   باشد

 مسیر   طول   در  را  سلولها  از  برهی  اما  .اس.  نکرده  پاره  علی  مغز  در  را  اصلی  شریان  عجیب  شلیک   این  هوشبختانه  .کنندنمی

  برهی   و  گرددبرنمی  هود  قبلی  حال.  به  هرگز  دارد،  قرار  نادری  پزشکی  وضعی.  چنین  در  کس  هر  .اس.  سوزانده  سر  به  منتهی

  (.378:2017«)سعداوی،هستند  او همراه هود سایه مانند اسکیزوفرنی و صرع بیماران داروهای و هادرمان از

حسااب نیاز    تواند آن را بر رساااندن سااخن دیگران به هواننده را دارد و می   راوی نقش اصاالی در   هایی از داسااتان، بخش   اما در 

حال. گف. وگو برهوردار    از   نقل قول،   »اگرچه این نوع از   نامند. می   )اساالوب غیرمسااتقی (   هود تغییر دهد که آن را شااکل تحویلی 

این حال.، حضاور    در   همان شاکل اولیه به او رساانده شاود.   شاود که عین ساخن در گونه تضامینی به مخاطب داده نمی چ اما هی   ، اسا. 

   هودک   ماجرای   کل   علی   » درس. مثل این بخش از داستان:  (.  184:1997آید«)جینی.، ها به چش  می راوی بیشتر از حضور شخ ی. 

   (. 71:2017)سعداوی،   .« بفهمد   را   او   های حرف   که   داش.   سعی   تعجب   حال.   با   واصن   دکتر   و   کرد   تعرین   او   برای   را   لیت   با 

»نقل حوادث به شاکل روایتگری اسا. که هیچ نشاانه  مساتقی  یا نقل ساخنان به شاکل غیر انواع نقل قول، آهرین نوع از

و... گایاومااه  ماثاال  و  کاتمای  پایانایااده  ناادارد  درایان  مسااااافاا.  ناوع  و  تاریان  باوده  گافاتامااان  بایشاااتا   داهاال  ری  طارفااداران 

دار رساااندن سااخن  راوی عهده  مسااتقی  آزاد، »در نقل قول غیر ه توجه داشاا. کهتباید به این نک  (.184:1997دارد«)جینی.،

پوشاانی بین  آید و نوعی ه شاخ ای. با زبان راوی به ساخن در می  به عبارت بهتر،  شاود.شاخ ای. اصالی داساتان به مخاطب می

  (. 186آید«)همان:مساتقی  راوی به کلی از بین رفته و شاخ ای. به تنهایی به ساخن در میاما در نقل قول    شاود.آن دو ایجاد می

 بخشاهای  ساایر به  زیاد عریض  های  پنجره با  طاقدار  ساقفی با را  ورزک  ساالن  که  داهلی  درهای اساتثنای  به  »مانند این نقل قول:  

  که  کند و درهاییداهلی وصال می  ه راهروهایرا ب  کتابخانه و غذاهوری و هواب  هایکند و ساالنمی مت ال بهداشا. مرکز

مورد هطاب  اینجا اگرچه علی هود را (. در228:2017«)ساعداوی،شاوندمی  کنترل  شادت  به کنندمی مت ال  بیرون به را مرکز

 ه  پوشانی ایجاد شده اس.. شخ ی. علی، اما راوی سخنان وی را بیان کرده و بین راوی و قرار می دهد؛

 زمان روایت (3-6

افکار    اما تنها بر  ،شودضمیر سوم شخص روای. می   عدی اس. و اگرچه از زبان راوی و باببچند  داستان سعداوی نوعی روای.  
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این حال.،   در  های فرعی را نیز مورد توجه قرار داده اس..بلکه شخ ی.  ،نشده اس.  رفتار شخ ی. اصلی داستان متمرکز  و

به زمان حال رسیده و اهتتف زمانی ،  روند داستان رو به جلو حرک. کند  اما در  ،ممکن اس. داستان با زمان گذشته آغاز شود

 ها و زمان پریشی  زمان مضارع شروع شود و با  ابتدا با  و یا از  یعنی ق ه به روای. کردن ملحق شود.؛  در آن به نقطه صفر برسد

 ای که تا گونه  به  ؛زمان دره  آمیخته شود برقرار شده،نوعی بازی زمانی در آن    دهد،هایی که در آن رخ میاسترجاع استباق و

   به رو باشد و داستان هرگز به همزمانی مطلق نرسد. هواننده با تداهتت زمانی رو نقطه پایان،

لحظه گذشاته راوی مت ال شاده اسا.:  هشاود و لحظه گذشاته شاخ ای. بصایغه ماضای آغاز میبا داساتان ساعداوی در ابتدا 

آن  من،  نظر به .بود شاده کشایده گچ با دری دیوار  روی  که  دیدم  انداهتند، وساط روز  متعفن و  گندیده سالول  این  به  مرا  وقتی»

. باشااد کرده  فرار یا باشااد مرده  کند، باز  در را آن  بتواند  اینکه از قبل او شاااید .شااده بود کشاایده  سااابق،  زندانی یک توسااط

و  ماحاادود  را  ماوجاود  هااایگازیانااه  تااا  ناکاردم  پاااك  را  غایارماماکان  درِ  مان  !دانا نامای تاناهااایای   احسااااا   حاتای  ناکانا   و   انازوا 

این صاورت   در  ،به ت اویر بکشاد حال را شاود تاداساتان با زمان حال روای. می  در اندك زمانی بعد،  (.7:2017«)ساعداوی،نکن 

روند داساتان   ی شاوند وهای پایانی ک  مقسام. ها درزمان پریشای یابد.زمان حال راوی با زمان گذشاته علی ناجی تداهل می

نوعی همزماانی   ،آهر داساااتاان کاه درییتاا جاا  شاااوناد.تر میزماان ق اااه باه ه  نزدیاک زماان روایا. و  رود،چاه باه جلوتر می هر

  شادن با شااناژ و رسایدن به اربیل   به رو  و موقع رو  چرا که داساتان قبل از صاحنه آهر؛  رساداما زمان به صافر نمی ،شاودحاصال می

 فشاار  را علی دسا.  که  حالی در  شااناژ  .باشاد راح.  هیال. علی، باک  مطم ن. بود هواهد  مراد  چیز وفق همهرساد: »به اتمام می

 (.379همان: «)گف. را این کرد، حرک. به  شروع  باند در  هواپیما شد مطم ن که  این از پس و دادمی

 سطوح روایت (3-7

غیرهمسان   دو دنیای همسان و داستان حاضر به عل. برهورداری از کانون دوگانه،توان گف. که بخش سطوح روای.، می در

چرا که راوی به عنوان کنشگر در  ؛  شودداستان در ابتدا نوعی عمل روایی در دنیای ناهمسان محسوب می   کند.را روای. می 

به نوعی متن روایی   پردازد ور اصلی میدرون داستان حضور ندارد و تنها به عنوان دانای کل به ت ویر کردن ماجراهای کنشگ

 به  را   او  تما   این   که  گف.  او  به   و  داد   دس.  از  را  آرامشش  .شد  تمام  »پان«  در رابطه با  چیز  همهآید: »کنشگر به حساب می

 هاطر   آرامش  با  و  برداش.  را  بلندک  شال   .نداد  نشان  مشخ ی  واکنش  هیچ  پان  .اس.  رسانده  «حکوم.»  با  اضطراری   حال.

  آپارتمان  از  آنها   اینکه  از  قبل  و  برداش.  را  کیفش  سذس  . کرد  درس.   بزرگ  ایعمامه  شبیه  و  پینید  سرک  و  صورت  دور  را  آن

سوم شخص به اول شخص    هایی از داستان، ضمیر از گوشه  اما در.  (157همان:  «) دارد  دوستش  که  گف.  او  به  بروند،  بیرون  ه   با

کنید،  می  نگاه  هاصی  چیز  به  شما  آیا  دان نمیشود: » روای. داستان به کنشگر اصلی داستان سذرده می  دراین حال.،  یابد.تغییر می

 ات هورده  ترك  سینة  هاینفس  طریق  از  را  تو  رفته اس.؟ من وجود  هواب  به  من  اطتع  بدون  قبل  مدتی  بدن شما  از  نیمی  یا

 (.8: 2017ی، «)سعداوکن می احسا 

 گیرینتیجه (4

هویتی علی آننه از بی از احمد سعداوی، با گفتمان یا ساهتار روایی به هوبی قابل پیگیری اس.. آمیختگی رمان باب الطباشیر 

علی ناجی به عنوان منجی در برابر مردم عراق با    ظهور  و  حمید و دنیای مردم کنونی عراق،  و  مشکتت لیت  ها،سختی  ناجی و

یک هوی. سرکوب شده اس. که به باوری نادرس. تن داده و نوعی    ،بینی در این رمان می  های سومری هفتگانهطلس   تکیه بر

  ه اس..کردایجاد  تضاد عمیق بین هوی. حقیقی هویش و نقشی که پذیرفته،

برده اس.  ساود  درگذشاته نگر روای. یا گذشاته نگر شایوه روای. در روای. هود از نویسانده گاهی برای پینیدگی بیشاتر
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های رمان با زمان پریشی  ها برای پرکردن هلأهای داستانی بهره برده اس..آن  البته گاهی ه  از  درگیرکند.  خاطب راکه ذهن م

  آن می پردازد. رنج حاصل از گاه به تفسیر این دوگانگی وبی گاه و

لحن داساتان در دیدگاه هواننده و انتقال داساتان از ضامیر غا ب به متکل  و برعکس در چند  زمان، وجه و  در  ایجاد تغییر

در برک های کوتاهی تبدیل به نجوای درونی   ،داساتان گزارشای اسا. و گاه ،قابل مشااهده اسا..گاه  مرحله از رمان ساعداوی،

 ذهن هواننده ت ثیرگذاشاته و   این اساا  توانساته در فعالی. ذهنی در این رمان بیشاتر از فعالی. های دیگر اسا. که بر  شاود.می

   درگیری های ذهنی هواننده را بیشترکند. فعالی. ها و

ها  همننین دیگر شخ ی.  های ذهنی علی ناجی که از زبان راوی وگاهی از زبان هود علی ناجی ورمان از طریق واگویه

ی تفاوت زمانی بین داساتان و گفتمان ایجاد شاود اما در نهای. در شاود تا نوعهمین امر باعث می رود.به پیش می  ،شاوندبیان می

   یک نقطه نزدیک به ه  برسند.

 شااوی  که رمان باب الطباشاایر یک رمان مدرن اساا.. متوجه می ،با این ه ااوصاایاتی که داسااتان از هود نشااان داد

هدف هاص برای نجات   داشااتن یک  فردی هویش و ت پذیرک ویژگی ه ااوصاای وأگیری هوی. علی ناجی و جربازپس

دادن مردم عراق به وساایله طلساا  های سااومری و هف. جهانی که علی و چند تن دیگر از آن گذر کردند و به جهان آرمانی  

 آید.نتیجه اصلی این رمان به حساب می  رسیدند،
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